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 144جلسه 

القاسم و نبینا ابی لی سیدناالله تعالی عاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

فرجه الشریف و   تعالیجل اللهمحمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و ع

 الدائمة علی اعدائهم اجمعین.اللعنة 

 د شخص ازاجز شبحث در تنبیه سوم مربوط به این مسأله هست که اگر جزئی یا شرطی غیر مقدور شد انجام آن و ع

ی اجتهادیه نیست مقتضای اصول عملیه یا قواعد ی اجتهادیه و جایی که ادلهها، آیا در این موارد مقتضای ادلهانجام آن

جا هم متصور هست. ای که در نسیان جزء و شرط متصور بود اینجا هم همان صور اربعهینخاصه چیست؟ خب در ا

توانستیم حکم مسأله را استنباط بکنیم. اگر هردو اطلاق جا با مقتضای دلیل اجتهادی میی آنسه صورت از صور اربعه

شرط بر  م دلیل جزء وقتضای تقدیجا به مداشتند هم دلیل مرکب و آن واجب و هم دلیل آن جزء یا شرط، خب این

یل ه باشد دلشود به بیانی که گذشت و روشن است دیگر. هرجا باز دلیل واجب اطلاق داشتاطلاق او وظیفه روشن می

م، جا عاجز هستیجا ناسی بودیم اینجزء و شرط، همین جزء و شرطی که الان غیر مقدور است عاجز هستیم از آن، آن

 شود.شن میق ندارد، باز هم وظیفه روود چون آن اطلاق دارد و این فرض این است که اطلاشهم باز روشن می این

د اشته باشدطلاق جایی که دلیل.... صورت سوم دلیل خود واجب و مرکب اطلاق نداشته باشد ولی دلیل جزء و شرط ا

 شود و روشن است. باز مرجع در آن می

نه  ق دارد ون اطلاآجزء و شرط اطلاق دارد فلذا گنگ هست برای ما، نه صورت چهارم که نه او اطلاق دارد نه دلیل 

ملی یا عهگذر اصل رجا قهراً دیگر از دلیل اجتهادی دست ما کوتاه است و محروم هستیم، باید از این اطلاق دارد. این

رهگذر آن وظیفه را  جود داشته باشد، ازجور شده در شرع وای در مورد یک عبادتی که اینی خاصهاگر یک قاعده

ی میسور را کسی بحث بکند و ی میسور وجود دارد. اگر قاعدهشود قاعدهروشن بکنیم که حالا در ما نحن فیه گفته می

جویی در شود. صرفهجا چی میقبول داشته باشد دیگر بحث از اصل عملی هم لزومی ندارد که مقتضای اصل عملی این

ند مکن است چمدهند بخواهند درس بگویند خیلی از بزرگان که جواب استفتائات را میتواند بکند. استنباط و وقت می

پیدا  کنند دیگر، حالا لازم نیست وقتی یک دلیل معتبرها را حذف میماه طول بکشد ولی یک شب چون دیگر مثلاً این

 خواهد بشود.شود؟ مقتضای آن هرچی میکردند مقتضای آن چی می
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 ه صلاة است البته آن فایده دارد نسبت به سایر مرکبات.س: ولی وقتی نسبت ب

 .ی میسور اگر درست باشدج: بله، در خصوص حالا صلاة، اگر قاعده داشته باشد، حالا در صلاة  قاعده

جا؟ آیا برائت است؟ استصحاب است؟ چی هست؟ این محل کلام و مقتضای اصل عملی هم که مثلاً چی هست این 

ی در باب صلاة که حالا این را مورد بحث قرار دادند ی ویژهسره مسأله را صرف نظر از قاعدهساست. محقق خوئی قد

شود گفت کنیم. آن فرازی که در ماسبق میشود، دیگر اعاده نمیجا روشن میگویند از ما ذکرنا در آنو استصحاب، می

کند امری را که بعد از بود که شخص نسیان می شود این بخشجا روشن میجا حکم اینجا هست و از آنمنطبق بر این

که گفته شده است از زوال روز عرفه تا مثلاً غروب آفتاب فرض آن نسیان دیگر آن مرکب قابل تحقق نیست، مثل این

کنید باید در عرفات باشی و این فراموش کرد یک ساعت بعد از زوال یادش آمد، خب این دیگر قابل استحصال نیست، 

یقت عاجز است دیگر، آن قابل تحقق نیست. خب در ما نحن فیه هم حالا فراموش نکرده اما یک شرایطی چون درحق

جا جا، عاجز از این است. خب هرچی در آنتواند یک ساعت اول یا یک ساعت آخر یا  وسط را باشد اینکه نمی

جا که ناسی هست این بحث دارد که در آن جا هم وجودشود گفت و این فارغ بین مقام و آنجا هم میگفتیم قهراً این

آمد که خطاب به ناسی، غافل، این ممکن است؟ ممکن نیست؟ که شیخ اعظم فرمود ممکن نیست و حالا پیش می

شود گفت ایها بزرگانی هم تصویر کردند امکانش را. اما دیگر در عاجز که این مسأله نیست، عاجز توجه دارد به او می

شود گفت ایها الغافل یا ایها الناسی به فلان جزء بقیه را انجام بده، چون بنفس این جا نمیانجام بده. آن اش راالعاجز بقیه

آید. اشکال شیخ این بود دیگر که این حکمی است که قابل فعلی شدن، قابلیت فعلی آید از نسیان درمیاز غفلت در می

موضوع این است، همین که توجه کرد موضوع یا ایها الغافل است شدن را ندارد، چون تا بخواهد فعلی بشود باید بداند 

جوری نیست، خب کند. اما عاجز که اینوقت این موضوع پیدا نمیشود، پس این هیچیا ایها الناسی هست تبدیل می

که. مگر  شودشود، با گفتن او که چیز نمیداند عاجز است تبدیل هم نمیبگوید یا ایها العاجز خب خودش وجداناً می

جا ما چی گفتیم در آن ای بکند که خطاب شارع باعث بشود که از عجز دربیاید. خب آنبله فرضی که مثلاً یک معجزه

جا تا مثلاً غروب آفتاب آیا مطلق است، کند که این وقوف از زوال تا آنصورت؟ در آن صورت گفتیم که حالا شک می

که تمام این حد را که نه مطلق نیست؟ و ایناین مطلوب شارع است؟ یا اینیعنی فی جمیع الاحوال ولو نسیان هم بکنی 

جا دوران امر بین اقل و اکثر باید بکند مال حال ذکر است، مال حال تذکر، مال حالی است که توجه دارد؟ خب آن
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ن مطلق است جزئیت شود که آیا این شرط، این جزء، ایجا هم زده میشود. همین حرف در اینشود برائت جاری میمی

که این مال حال جور باشد پس تکلیفی الان ندارد دیگر. یا اینآن و شرطیت آن، حتی مال حال عجز؟ که اگر این

تواند برائت جاری بکند. شود و خب میجا میها هست. بنابراین نظیر آنقدرت است، در حال عجز وظیفه ماسوای این

ی از شارع به او متوجه هست یا نه دیگر؟ فرض هم این است که اطلاقی نبود نه این  الان شک دارد که این آدم تکلیف

فرماید از ما ذکرنا در جا میشود که اینها هردو مبهم بودند. این فرمایش محقق خوئی میاین طرف نه آن طرف این

 جا هست.ایشان در آنکند درحقیقت این فراز از کلام جا را روشن میبخشی که این شود که آنجا روشن میآن

 س: نه المقام الأولی، یعنی در مقام المقام الثانی ...

ی اجتهادی داریم مثل هم جا که ادلهی اجتهادی نداریم دیگر. و الا آناصل عملی دیگر، گفتیم ادله ج: المقام الثانی که

 است ...

 جا هست درست است؟ ...س: آخر ایشان مطلق ظاهراً گفتند مثل آن

 کند ...جا فرقی نمیجا هم با آنجا هست که خب اینهایش مثل آنی اجتهادییعنی، بله یعنی اگر ادله ج: نه

صفهانی ی اجتهادیه داریم فرمایش آقای اتان عرض شد توی المقام الأولی هم که ادلهس: نه نه آخر همین دیگر، خدمت

دانی گفت وقتی میسی، آقای اصفهانی میبت به خود مندهیم؟ که تکلیف به ناسی نسجور جواب میجا چهرا توی این

شود به این گیرد منصرف میتکلیف به غیر مقدور محال است پس اطلاق دلیل شرطی که حتی حالا نسیان را می

 ی لبیّه، حرف آقای اصفهانی ...قرینه

 جا زدند دیگر ...جا آنیشان آنهایج: خب این حرف

ه ک، جوابی لناسیقبول نکرد گفت چی؟ گفت ما مرادمان این نیست که بگوییم ایها ا س: ؟؟؟ خب این حرف را ایشان

 دهد درست است؟ ...آقای خوئی می

 هایی که ...ج: بله دیگر آن حرف

 توانیم ...جا دیگر نمیس: خب آن حرف اما در این

 ج: نیاید، ببینید اصل مطلب نه بجمیع خصوصیات ...
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ولی أفرماید ؟؟؟ چه مقام ارد میدبکنم تنبّه به این مطلب لازم است که ایشان مطلق را خواستم عرض س: همین را می

 چه مقام ثانی ...

تیم حتی به ناسی قابل تصور جا داشتیم که ما هم قبول کردیم گفای که آنی اجتهادیهجا، ادلهای که آنج: بله یعنی نتیجه

 است ...

گفت ناسی است اشکال شیخ را جواب دادیم. اشکال آقای اصفهانی را که میس: نه نه ناسی به غیر منسی قابل تصور 

جا هم تکلیف متعذر فرمود من جملة التکلیف بغیر المقدور و متعذر، اینبه خود منسی، تکلیف ناسی نسبت به منسی می

 است دقیقاً، یعنی مقام حرف آقای اصفهانی است ...

 کند ...میتکلیف ن ....کند جزئیت راج: تکلیف نمی

 س: تکلیف است دیگر، اطلاق دلیل شرطیت ...

 ی جزئیت آن ...فهمیم جزئیت آن مطلق است، پس وقتج: نه می

 س: جزئیت آن مطلق است یعنی چی؟ یعنی چه ذاکر است نسبت به این جزئیت چه ناسی ...

 ... خواهند بگویند که یعنی الان در حالها نمیج: یعنی معنایش نه این معنایش، آن

 طور است که ...خواهیم ما بگوییم که در حال نسیان اینس: آقای خوئی چنین جوابی داد گفت نمی

ست که اکه حتی در آن حال هم جزء است معنایش این ج: آن منسی واجب است ولی معنایش این است، معنایش این

ین عمل اکردی اصلاً  بیاوری فراموشتوانی یعنی حتی در آن حال مصلحت ملزمه قائم به این است فلذا چون نمی

 مصلحت ندارد فلذا امر ندارد ...

 خواهد ....س: اما در مقام چی می

 شود.جور میجا هم همینج: فلذا امر ندارد حالا این

اب دانیم عاجز هستیم آیا خطپرسیم، آقای خوئی نسبت به تکالیفی که میس: آقای خوئی یک سؤال از آقای خوئی می

 دانید برای فعلیت تکالیف، شرط تکلیف شرط قدرت استشود؟ قطعاً فعل است، قطعاً شما شرط قدرت میمیما فعلی 

 شود ...جا مقدم نمیاً اطلاق دلیل شرط اینجا متعذر است پس قطعو این

 شود؟ج: خیلی خب پس نتیجه چی می
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 شود...یممان حرف آقای اصفهانی جه هنتی ،شود چون منصرف استس: در فرضی که اطلاق دلیل شرط داریم مقدم می

 ج: نه

 ی لبیهّ ...فرمود انصراف دارد به این قرینهس: که می

ی گرفت ئی ارشادای خوج: نه این مبنی بر این است که شما آن را امر تکلیفی بگیرید، اما اگر ارشادی گرفتید که آق

کذا  د ارکع، اسجد،ها مال جایی است که شما بگوییحرف ت دارد. آنگوید این جزء است، یعنی دخالاشکال ندارد، می

ها ارشادی است. بله جوری معنا کردند، گفتند اینکذا بگویید امر تکلیفی است. اما اگر گفتیم ارکع اسجد که ایشان این

دادیم  بن را جواآگفت که باید قابلیت این را داشته باشد که آقای صدر فرمود که ولو ارشادی هم باشد باز ایشان می

 که....

 دیگر بود که آقای صدر داشت با ... نزاعس: آن یک بحث دیگری بود، یک 

وید این خواهد اخبار کند، بگخواهید بکنید که بگویید که باید مقدور باشد که، میج: نه دیگر پس بنابراین امر نمی

 دخالت دارد ...

 ا بیاوری...س: دخالت دارد در مطلب چون نتوانستی استیفاء کنی باید بج

 ج: در آن صورتی که استیعاب نباشد ...

 س: آره دیگر، چون امر که نکرد طلب بکند که آن ؟؟؟ پیش بیاید.

 که تارةً این عجز مستوعب است تارةً مستوعبسره ایشان تفصیل قائل شد به اینمحقق شهید صدر قدس .خب اینج: 

 نیست...

 لوم بکنید.س: این عجز عرفی یا تکوینی؟ این را اول مع

 ج: حالا متعرض نشدند ...

 س: چون دخیل است در ...

دانیم این هم شرط جایی هم که عرفی است که میجا که واقعاً قدرت ندارد یا آناش یعنی آنج: بله، حالا عجز عقلی

 است مثلاً، مثل ...

 فرمایید هست ...س: هردو پس می
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 ج: نه

 س: یعنی تعذر تعبدیه؟

یستم، من نگوید من قادر حدی مشقت دارد و عقلاً امکان دارد، یک عسر و حرجی است که عرف میج: بله، یعنی به 

جا معنایش این آن« بِهِ لنََا طاَقَةَ لاَ مَا»(، 286)بقره/« بهِِ لَناَ طَاقَةَ لاَ ماَ»ی شریفه هست توانم. مثل همانی که در آیهنمی

د، آن همان است خواهد بگویینمی« عَلیَْناَ تَحْمِلْ وَلَا»رد که از خدا بخواهید نیست که قدرت عقلیه ندارید و الا گفتن ندا

 مل نکن.حگوید خدایا بر ما کند میوقت دعا میتوانی، آنهست ولی می« فی غایة المشتقة»که یعنی سخت است خیلی 

جا جای برائت است، اما اگر نست در ایای از وقت عاجز افرمایند که در صورتی که استیعاب نباشد و در پارهمی

ت که ین هسااستیعاب است در کل عاجز است در این صورت احتیاط باید بکند و جای برائت نیست. توضیح مطلب 

ین ا جامع بلا آیفرموده در جایی که استیعاب نیست خب این درحقیقت بازگشت مسأله به این است که این تکلیف مو

جا نه، بخصوص واجد است؟ کسی مثلاً در صلاة ظهر بین که تکلیف ایناین واجد و فاقد در حال عجز است و یا

داند که مثلاً از دو بعدازظهر تا داند، میجا فرقش هم با ناسی این است که از قبل خودش میداند که اینالحدین این می

ادی را عشود، رکوع بتواند اصلاً خم تواند انجام بدهد، مثلاً توی یک سلولی است نمیچهار بعدازظهر این رکوع را نمی

جا درحقیقت شک او، تواند انجام بدهد. خب اینآورند بیرون و میتواند انجام بدهد. ولی بعدش نه او را مینمی

چی  کند که آیا من تکلیفم الانآن طرف نه این طرف نداریم این شک می اطلاقات وقتی فرض کردیم اطلاقاتی در نه

 ال عادی وحی من یک نمازی است که یا رکوع داشته باشد در ین از زوال تا مثلاً غروب وظیفههست؟ که بین الحد

ی دعا رکوع وخوانم بجامع بین این دوتا است که اگر الان هم من نماز قدرت یا بدون رکوع عادی باشد در حال عجز؛ 

من این  یا تکلیفست. آاطل است اما جامع انکنم مصداق آن جامع است. بله، در حالی که قدرت دارم؛ رکوع نکنم بله، ب

ال ادی در حکوع عاست؟ آن تکلیفِ که خدا الان بر عهده من گذاشته رفته روی صلاتی که جامع است بین صلاة با ر

 کوع عادیبا ر در این صورت فقط تکلیف من این است که ،یا نه ؟قدرت و بدون رکوع عادی در حال عجز، این است

توانم یزاد که محیط آمپس بنابراین باید صبر بکنم از سلول که بیرونم آوردند و آزاد شدم در  ؟عانجام بدهم نه جام

ر ت برائت دوقت نماز را بخوانم. خب قهراً جامع که مسلّم است. این قید خصوصیت مشکوک اسرکوع انجام بدهم آن

 شود. این مال صورتی که...آن جاری می
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 یکون تارة ذرالتع و» خواهم عرض کنمای که میجا را بخوانم برای یک نکتهاینجا یک عبارت است من عبارت این

 ببوجو إمّا علم فللمکل یحصل )که فی جزء من الوقت باشد( ولىالأ الحالة ففی. یستوعبه اخرى و الوقت من جزء فی

 التامة صلاةال بوجوب أو» جامع بین صلاة ناقصه و صلاة تامه ،«التامة الصلاة و العجز حال الناقصة الصلاة بین الجامع

 بالصلاة لقاًمتع کان إلّا و مع،بالجا متعلق فالتکلیف التعذر حال فی ساقطة کانت إن المتعذّر جزئیة لانّ العجز، ارتفاع عند

 أنّ: یلاحظ و الاکثر و الاقل نبی نالدورا لحالات وفقاً الزائد وجوب عن حینئذ البراءة تجری و التعذّر، ارتفاع عند التامة

 ینح حاله إلى یلتفت الجزء عن اجزالع لأنّ الناسی؛ لحال خلافاً بالأقلّ، الإتیان قبل یحصل الأکثر و الأقلّ بین هنا التردّد

 ل ازلاً یا قبکه شروع به عمل بکند اصاو که به حال خودش توجه دارد؛ خب فلذا همان موقع که قبل از این .«العجز

توجه شد. م ،که آن جزء را مثلاً بتواند انجام بدهدکه ولو وارد عمل هم شد بعد متوجه شد عجز خودش را قبل از آناین

ز کرد او، تجاو یافت یا گذشت از عمل که آن را نیاورده، عمل که پایانالشود. بعد بعداً متوجه می او ؛ولی در ناسی

 ا ندارد. شود. البته این اثری در مسئله ممتوجه می

ای را توجه واهد یک نکتهخخواهد اشکال کند. مینمی« الترددّ أنّ: یلاحظ و»عبارت حلقات همین بود که الان خواندم. 

 حظیلا جا این تفاوتِ را دارد. الان که این چاپ شده، یک علیه توی کروشه اضافه کردند. وجا با آنبدهد که این

 .]علیه[

 اشکال دیگه؟  شودمیس: 

ای را خواهد یک نکتهخواهد بکند که، این که اشکال مطلب نیست. ایشان می: یعنی اشکال که، ایشان اشکال نمیج

جا جا یلاحظ علیه که باطل است بگوییم برائت اینکه اینجا البته دارد. نه اینجا یک فرقی با آنتوجه بدهد بگوید این

کند که کند؟ خب قبلش که متوجه بوده خب شک میفرقی می جا هست. خب چهد چون این فرقِ اینشوجاری نمی

خواهند جاهای دیگر ها را که می...، چون معمولاً یلاحظحظجا، خیال شده یلاکند. این اشتباه شده اینبرائت جاری می

لی نه اشتباه و ،ذاشتهگتوی کروشه اش را ]علیه[نت هم ملاحظه کردند ااشکال کنند گفته که این علیه افتاده، البته ام

که ای را توجه بدهد به اینخواهد نکتهخواهد اشکال کند. میجا، چون نمیجا، ایشان اینخواهد ایناست. این علیه نمی

 جوری است. خب این مال صورتی است که جزء من الوقت باشد. جا اینجور بود اینجا آنآن آن
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ایی است که آن جط هم در ین احتیااگفتیم باید احتیاط بکند. البته حالا  جاو فی الحالة الثانیه که تمام الوقت باشد که آن

ا شرطی تیم یواجبی که حالا ما شک در خصوصیتش داریم که این عجز چه جوری است، این جزء که از آن عاجز هس

رت ما ر این صوارد دد. اگر از واجباتی باشد که قضا که از آن عاجز هستیم فرض باشد از واجباتی باشد که قضا دارد

  اجمالی.... یک علم

 س: ؟؟

 .یدگوید اگر توی وقت فوت شد و انجام ندادج: یعنی می

 س: یعنی دلیل بر قضایش هم داریم

لی پیدا جا علم اجمایناج: داریم. دلیل بر قضا داریم. از واجباتی است که قضا دارد. شرعاً ثابت است که قضا دارد. 

ام این است ظیفهو ؛اشد من چی دارم؟ الان در وقتر یا این شرط متعذر اگر الان ساقط بکنیم که اگر این جزء متعذمی

 .ضا کنم باید قبعداً که همین ناقص را آن جزء را ندارد یا شرط را ندارد انجام بدهم. و اگر او ساقط نباشد خب پس

 ای ندارم. س: فعلاً وظیفه

تواند روزه بگیرد، رود؛ آن وقت نمیثلاً ماه رمضان سفر میممثل کسی که  ندارم ولی بعداً باید قضا کنم. ج: حالا وظیفه

اند، دجا نمی. حالا اینتواند ولی شارع گفته نگرفتی باید قضا کنیتواند، شرط روزه حضر است مثلاً، نمیدر سفر نمی

زء متعذر یا إتیان ناقص است اگر ج ن تکلیف منکند که یا الاکند در این موارد علم اجمالی پیدا میعلم اجمالی پیدا می

ست. علم ای ندارم. و این علم اجمالی منجز اام این است که قضا کنم و الان وظیفهشرط متعذر ساقط باشد و یا وظیفه

ین ما پس بنابرا .چه که در مباحث علم اجمالی گذشتها که یا حالا یا بعد منجز است بنابر آنتدریجی در ایناجمالی 

 جا علم اجمالی دارد و این علم اجمالی منجز است.شود جاری کرد، اینجا دیگه برائت نمیل بدهیم. اینباید تفصی

ط به مطلق است یا مشرودانیم نفس تکلیف س: این علم اجمالی مصوب از شک در نفس تکلیف است دیگه که نمی

 حالت قدرت است؟ 

  ...ولی ابهام داریم که...،دانیم ج: ببینید؛ اصل یک تکلیفی روشن است. می

  دانیم که ابهام، ابهام داریم یعنی چی؟س: آهان! می

  ...ج: ادله اجتهادیه اطلاق ندارد، این هم اطلاق ندارد ولی
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ا اقل شده تنس: یعنی چه؟ یعنی شک داریم که تک شرط قدرتِ أخذ شده تا اکثر واجب باشد یا شرظ قدرتِ أخذ 

 واجب باشد؟ 

 ج: بله

 مسببی است دیگه س: پس شک سبب

 .ج: نه، نه، نه، حالا صبر کنید

 دانم اگر واجب مافرمایید که من میفرمایید چی؟ میس: آقا؛ شما می

 اش آن قضاِ است که یا این است یا آن لنگهِ بر من واجب است که قضا باشدجا، لنگهای دارد اینلنگه یکج: 

 س: لنگه داشته باشد نداشته باشد ؟؟

 ماإشود دیگه، علم اجمالی درست می ج: چرا دیگه،

م یا داری س: در هر حال قضا فرع بر فوت است. درست است؟ فوت هم فرع بر چیه؟ فرع بر این است که تکلیف

 نداریم. 

 ج: نه

 جا بگوییم که تکلیف س: اگر این

 ج: نه، همین که این را نیاوردی، این را نیاوردی

 آقا؟  شان است چیهس: ؟؟ تصویری که به گردن

 که ج: مثل همین دیگه، مثل این

 دانید واجب هستکه نمیتان در اینس: شما شک

مر به اداری فقط نجا امر به روزه ج: شما در ماه که مثال زدم در ماه رمضان وقتی که مسافر هستی امر چی نداری، آن

 لمکلفل یحصل الثانیة الحالة فی و»رماید: فجوری است. فلذا میاینه واجب جور جاهایی کجا، اینقضا داری. حالا این

دا لم اجمالی برایش پیچرا چنین ع« قضاء للواجب کان إذا القضاء بوجوب أو الوقت فی الناقص بوجوب إمّا إجمالی علم

  ...اشخب وظیفه« التعذرّ حال فی ساقطة کانت إن المتعذّر جزئیة لانّ»شود؟ می

 .س: همین ناقص است



 درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 11/05/1400 تاریخ موضوع: احتیاط

10 

 

 ،«الوقت فی بالناقص متعلق فالتکلیف قطة فی حال التعذّرإن کانت سا»دهد. که الان انجام می ج: همین ناقصه است

گیرد. ا میرگیرد هم غیر متعذّر س: این یعنی چه؟ یعنی دلیل وجوب مرکب و وجوب ؟؟ مطلق است. هم تعذّر را می

 درست است؟ 

 .ج: نه، نه

ب ما مطلق یعنی دلیل وجولتعذر، بقیه واجب است یعنی چه؟ اال گوید ساقطةً فی حکه میس: این حالت فرع بر این

 گیرد. ا میگیرد هم حالت تمکن بعض راست. هم حالت تعذر بعض را می

مرش به ااورد ج: نه، یعنی کسی که شارع کسی که در تمام وقت متعذر است برایش و قدرت ندارد یک جزئی را بی

 چیه؟ 

 وع متعذریه )ببخشید( چه بدون رکوع متعذریهس: امرش به صلاتی است که چه با رک

 است س: امرش به سایر اجزاء

  .است ، به ناقصاجزاء استج: امرش به سایر 

 کنم. س: ؟؟ به اجزاء من دارم عرض می

 گویید آخه چه به آن؟ ج: شما می

ر به ن وقت امآچه  این( س: امر به صلاتی که چه حالت رکوع بتوانی انجام بدهی و انجام بدهی؛ چه )مطلق است یعنی

ق که طلاق، اطلاتوانی رکوع را انجام بدهی بقیه غیر رکوع که صلاة باشد واجب است. این یعنی اصلاتی که وقتی نمی

 ...ود آن بعض، بقیه واجب است. این مقتضای اطلاق است دلیل واجبشبود پس ساقط می

  ....جور استکنم یا اینج: حالا یا من؟ یا علم پیدا می

 س: یا طرف دیگرش است

 جور نیست و قضا باید انجام بدهمجور است که من باید فقط الان انجام بدهم. یا نه، اینج: یا این

 س: که یعنی چه قضا باید انجام بدهم؟ 

 ...در خارج وقتج: قضا یعنی 
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پس انجام  اکثر که اگر شود وجوبخواهم که میکه رکوع در هر حالتی من از تو میس: یعنی چی؟ آهان! یعنی این

 . اما بحثاید قضا انجام بدهیبکما فات یا هر چیز دیگر که هست  ،که إقض ما فاتندادی حالا مقتضای دلیل این

ست که ای در این در وجوب مابق مکنیاصولی ما نحن فیه این است که وقتی استیعاب هم داشته باشد شکی که می

این  ، درحقیقتاست؟ مقید به این است که باید در هر حالت انجام بدهی اکثر مان مطلق است یادانیم دلیل واجبنمی

قتضایش مهم باشد  د. اتفاقاً استیعابفات داریم یا نداریم ربطی اصلاً به بحث اصولی ما ندار که ما إقض مااست. این

 همین است. چون شک شما مسبب از اطلاق و اقل و اکثر اصل واجب است

 را باید توجه به آن داشته باشد فقیه و مستنبط، ج: نه، این تفصیل 

 تور ثانویه استکه دلیل قضا داریم که آقا؛ یک فاکس: این

 ج: باید توجه داشته باشد که اگر در موارد استیعاب 

 کندس: استیعاب هم همین است. هیچ فرقی نمی

 ج: نه

در حالت  یعنی اکثر واجب است؟ من رکوع راالت شرط است این رکوع؟ دانیم آقا؛ شرط ما در هر حس: که ما نمی

 خواهم یا نه اقل واجب است؟ مابقی واجب استمی

 ای ندارم اماخواهد من الان وظیفهج: خب اگر شارع در هر حالت نخواهد پس وظیفه من چیه؟ اگر در هر حالت می

زء یا نه، إقض ج بلا آن م یا الان دارم صلِّنابراین بنده یقین دارای دارم. پس باگر نه، این نباشد پس من الان یک وظیفه

 خواهد بخوانیهذه الصلاة، الان نمی

 شود علم اجمالی دیگهس: می

 ج: مثل چی؟ 

ک، قتی شما شدارد به این معنا که اقتضای اطلاق دلیل واجب ؟؟یعنی وس: ما اصل سببی داریم که این شک را برمی

اقع شک ست درواست که حتی در حالت تعذر صلاة بدون آن قبول نی عند التعذر رکوع جزئیوقتی که شک دارید که 

 ست؟ ادانید آن وجوب شما بنحو اطلاق است؟ یعنی اقل داری در وجوب آن صلاة واجبه شما اصل مرکب که نمی

 دهمج: ولی احتمال می
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 س: اجازه بدهید. حالا این را وقتی که با اصل سبب بودنش جاری کردیم 

 ا داریم؟ج: چه اصل سببی م

رائت کنیم. وقتی ب، نسبت برائت نسبت به مازاد اجراء اجراء میس: همین، همین که اصل بر اطلاق است، توسعه است

ست و ادانم این صلاتی که اسمش ؟؟و در کل وقت است بدون رکوع درست نشده مازاد اجراء کردیم پس دیگر می

جود آید بین یک قضایی و یک ادایی؛ اصلاً دوران به ود نمیودهم. این است. دیگر دورانی اصلاً به وجانجامش می

 ؟ تنقیح کردم به واسطه اجرای اصلآید. چون من نسبت به اصل ؟نمی

 ج: آقای عزیز! 

 آورد. این معنای اصل سبب مسببیکند موضوع را و از شک در میس: اجرای اصل در ناحیه اصل واجب منقح می

 که دوران امر بین سلب و ایجاب است دیگهت یا نیست. اینج: ببینید؛ یا این جزء ساقط اس

 گویم این شک نیستس: این مسببی است. من نمی

 ج: صبر کنید

شود، شک از م تنقیح مییجا اجرای اصل کنود که اگر آنشیمگویم این شک مسببی از یک شک دیگری ناشی س: می

 رودبین می

 ؟س: ؟

 س: چه وقتی که سه بار گفتم

 گوییمابا؛ از صور اجتهادی آمدیم بیرون، اصل عملی ما داریم میس: نه ب

تهادی کنم. چه کسی دلیل اجتهاد؟ شما دلیل اجس: صور اجتهادی چیه؟ من دارم با اصل عملی دارم درستش می

 گویی إقض مافات اقتضاء شد اتفاقاًی میورآمی

ساقط  یم بگوییمقط نیست. اگر ساقط است )اصلی هم ندارین ساقط است یا سااگوییم که من یقین، ببینید؛ یا ج: ما می

 ناقص ست یا ساقط نیست(، اگر ساقط است پس بنابراین الان تکلیف فعلی من در وقت انجام است. همانا

 س: اگر ساقط نیست

 .ج: اگر ساقط نیست پس وظیفه من قضاء است
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 جوری چه اصلی قبلش داریم؟ س: این

. اش این باشدییکه شاید ایشان چون در حلقات این را آورده؛ یعنی نظر شریف نها ج: این فرمایش آقای صدر است

جا فرموده است که این علم اجمالی منجز آن ها،و این  60کنم صفحه ولی در بحوث شرح عروه جلد یک گمان می

منجز  در صورتی گویند علم اجمالینای کسانی که میبنیست. علم اجمالی هست ولی منجز نیست. چرا؟ براساس م

فت عملیه کند؟ وقتی که به مخالافش تعارض کند تساقط کند. و کی تعارض و تساقط میراست که اصول جاری در اط

 شود. و دری میبشود. ترخیص در مخالفت عملیه باشد. اگر ترخیص در مخالفت عملیه از آن لازم نیاید جار رمنج

ن ت، از الاکند از داخل وقخب الان شک دارد دیگه، برائت جاری میطور؟ مانحن فیه به مخالفت عملیه لاینجر، چه

تی کند. خب وقمی ما لا یعلمون، آن هم رُفع ما لا یعلمون، هر دو جاری عشک دارد این است یا آن است؟ این رُف

م ند پس علکد قضا نماز را بایاین جاری کرد در وقت انجام نداد. آن دلیلی که گفته؛ هر کسی در وقت انجام نداد 

 لفت عملیهیص در مخاکند که باید قضا کند دیگه، بنابراین قضا باید برود بکند. پس این لاینجر به ترختفصیلی پیدا می

 ؟س: ذات این دوتا را یعنی ؟

ین شود. پس بنابرامی آن زنده که أخذ کردداند. به برائت اینکه میید. چرا؟ برای اینآجا ترخیص شارع لازم نمیج: این

 اشکالی ندارد و منجز نیست. این علم اجمالی منجز نیست. 

 داده و نداده است. مخالفت قطعیه نیستماند که شاید آن اداءِ را باید انجام میس: ؟؟ مخالفت احتمالیه می

 ج: بله، مخالفت قطعیه نیست و اشکالی ندارد. 

 رموده اینفت که خب کتاب درسی است اگرچه ایشان جوری فرموده، ولی در حلقاجا ایندر بحوث فی شرح العروه؛ آن

ن آاشند از رده باحتمالاً شاید عدول ک ...نظریات نهایی من نیست ولی اگر آن درست باشد بعید است که یعنی آن

 تواند باشد اگر فرموده باشد کهجا. حالا باید ببینیم، یک مقداری تأمل کنیم ببینیم وجه عدول چه میشان در آنفرمایش

توانیم دولی میعپیدا نکردم، ببینیم که وجه در این نظر  معانإگذاریم برای جلسه بعد چون من فرصت حالا این را می

 هرین.الله علی محمد و آله الطارای جلسه بعد. و صلیکه چرا ایشان عدول کرده؟ ان شاءالله ب مپیدا کنی

  پایان

 


